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ل علوم قرآنيسير تحو* 
 

 راد محمدعلي مهدوي
 تهيه و تنظيم: حسين طاهري وحدتي

 
 

 19/4/1390تاريخ پذيرش:  – 10/11/1389 خ دريافت:تاري چكيده
بندي اين علوم در سه محـور:   موضوع اين نوشتار بررسي سير تحول علوم قرآني است؛ تقسيم

شود و موضوع اصـلي بحـث    علوم حول القرآن، بيان مي -3علوم للقرآن.  -2في القرآن.  علوم -1
گـردد از جملـه: كـم حجـم بـودن       مـي سوم است. در ادامه چند موضوع عمـده مطـرح    هم قسم
ا بـا برتـري در محتـوي،      نگارش هاي علماي شيعه در اين زمينه نسبت به علماي اهل سنّت. امـ

ضرورت نگاه جامع به مسئله يعني بررسي مطالب درست و نادرست در سير تـاريخي، اشـاره بـه    
بـالاخره ضـرورت   هاي علوم قرآني، شامل: مبادي قرآن به تعاريف و مباحـث اصـلي و    مجموعه

 ساختارسازي در علوم قرآني.
 بندي علوم قرآني، مجموعه علوم قرآني. تحول علوم قرآني، علوم قرآني، تقسيم ها: كليد واژه

 
143لكلمه اوF1 

ــش  ــن دان ــه   م ــوزه علمي ــة ح آموخت
خراسان هستم و دوست دارم بـه عنـوان   

بودن  يك طلبه تلقي شوم؛ استاد دانشگاه

 ــــــــــ
 ايــن بحــث، بازنويســي و تنظــيم ســخنراني      *

الاسلام والمسلمين محمدعلي مهدوي راد  حجة
در تالار بنيـاد پژوهشـهاي    8/8/1389 در تاريخ

 اسلامي است.

 من.فرعي است بر طلبه بودن 
مايل بودم در اين نشست بحث نَسخ 
را مطرح كنم، چون در حـال حاضـر در   

هاي مختلف اينترنتـي شـبهاتي در    سايت
شود. مـن بـر ايـن     سخ مطرح ميمسئله نَ

، باورم در قرآن آيه منسوخ وجود نـدارد 
روايات مشـتمل بـر نسـخ را هـم مـورد      

ام، گرچه برخي  بررسي و مداقه قرار داده
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 380ب خلفا تـا حـدود   از عالمان از مكت
 اند. آيه را منسوخ دانسته

مسئله ديگري كه امـروز قابـل طـرح    
 ـاست ت سـنت  ، رويكردهاي نو به حجي

 ت صحابه است.در محدوده سنّ
، ، ميان موضوعات پيشنهاديبا اين همه

موضوع سـير تحـول علـوم قرآنـي بيشـتر      
 چـون قـبلاً   ذهن من را درگير كرده است؛

 بودم.هم دربارة آن كار كرده 
دانيـد بررسـي سـير تحـول يـك       مي
اي است و به  ، كار مشكل و پيچيدهدانش

يك عزم جدي نيـاز دارد. بـدون اغـراق    
، ، اعم از شرح حالصدها كتاب گويم مي

هـاي خطـي و آثـار     هاي نسـخه  فهرست
مرتبط اين زمينه را مـورد بررسـي قـرار    

هاي علوم قرآني را  ام و سير نگارش داده
ن چهــارده بــا حفــظ از قــرن اول تــا قــر

تسلسل تاريخ آنها تهيه كردم، ولي هرگز 
كـنم كـه يـك     در اين تحقيق ادعـا نمـي  

از  استقصاي كامـل را انجـام داده باشـم.   
ام؛ از  آغاز هم چنـان قصـدي را نداشـته   

ــت و  ايــن رو رونــد بحــث، از نظــر كمي
ــاريخي ــت، در ســير ت ــاوت  كيفي اش متف

تر و  هايي آغازين نحيف است؛ يعني قرن
 تر است. هاي بعدي فربه سده

كـنم يـك    ّمه عرض مـي  به عنوان مقد

بنــدي خــوبي را حضــرت اســتاد  تقســيم
144Fزاده واعظ

در بـاب علـوم قـرآن نظـري      1
دارند و من جاهاي متعددي ديدم كه آن 

 اينكـه نـد بـدون   نك را ديگران استفاده مي
مســتندش را ذكــر كننــد. متأســفانه ايــن 

سـت  در پژوهش باب شده ا اًمسئله اخير
و حال آنكه سراغ نـدارم كسـي قبـل از    

را » علوم القرآن«استاد اين عنوان مضاف 
 بندي كند: گونه تقسيم اين

علـوم للقـرآن    -2القرآن  علوم في -1
 علوم حول القرآن. -3

موضوع مورد بحث در ايـن نشسـت   
علمي، سومي است. تعبيـر اولـي سـابقه    

دربـارة مباحـث    اًبيشتري دارد كـه نوع ـ 
 ،مانند توحيـد  ؛كند بحث مي درون قرآني

، موضوعات اخلاقي، تاريخي و ... نبوت
، منظور از علوم للقرآن، و به خاطر همين

ماتي قرآن است؛ يعني هر هاي مقد دانش
، دانشي كه به نوعي به كـار قـرآن بيايـد   

ــ ــه حتّ ــد: جامع ــاحثي مانن ، شناســي ي مب
و چـه بـه    شناسـي  ، طبيعـت شناسي زمين

شته باشد يا به صورت گسترده كاربرد دا

 ــــــــــ
ــةحضــرت .  1 ــظ آي ــتاد واع ــاني  االله اس زاده خراس

قرآن بنياد پژوهشـهاي اسـلامي    مسئوليت گروه
 را برعهده دارند.
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كـه از اينهـا بـه     ،صورت مـوردي و كـم  
 شود. ميعنوان مقدمات فهم قرآن ياد 

ا دانشي كه بـه مـرور زمـان شـكل     ام
يعنـي   ؛هاي حول قرآن است گرفته دانش

آنچه مرتبط با قرآن و دربارة قرآن بحث 
كنــد. لــذا ســخن برخــي از عالمــان  مــي

درست است كه پيشينيان تعريف درستي 
اند، يا بـه طـور    رآني ارائه ندادهاز علوم ق

انـد. البتـه شـايد هـم      كلي تعريف نكرده
كردند كه موضوع خيلي آشكار  گمان مي

تعريـف نـدارد؛ ماننــد   بــه اسـت و نيـاز   
ــه    ــاب فق ــه كت ــاني ك ــياري از بزرگ بس

، امــا از فقــه تعريفــي ارائــه نويســند مــي
كنـد كـه: از    كنند. ايشان اضـافه مـي   نمي

راد پيشـينيان را  مجموع كاربردها بايد م ـ
، دســت آوريــم و بــه همــين خــاطره بــ

و بعـد از   اًهاي بسياري كه اخيـر  تعريف
، صبحي صالح به اين طرف مطرح شـده 

اي رؤيـت نشـده و    هها وحدت رويآندر 
 رام دارد.بنياز به نقض و ا

اخيراً در جـايي ديـدم كسـي نوشـته     
ّمان از علوم قرآني و تعريف  تعريف متقد

قدمان از ابن جوزي ياد متأخران، و از مت
كرده است. متأسفانه ايشـان كتـاب ابـن    
جوزي را نديده است و بـا مراجعـه بـه    

ـي  سير نگارشكتاب  بنـده   هاي علوم قرآن

ابن  فنون الأفناناين مطلب را آورده و به 
جوزي آدرس داده است. آدرس درسـت  
است و مطلب نادرست. ايـن تعريـف از   

كه  آن آقاي ضياء الدين حسن عتر است
را تصحيح كـرده اسـت، بـا     فنون الأفنان

اي دراز دامـن و   تحقيقي عالمانه و مقدمه
ــق،   ــه تحقي ــي «در مقدم ــوم قرآن را » عل

تعريف كرده است؛ پس تعريـف از ايـن   
است نـه ابـن جـوزي. ايـن     » عتر«آقاي 

 ـ است تحقيق محققان ما!! ت من با قاطعي
ـوم   گويم قبل از  مي مناهل العرفان فـي عل

ته محمد عبـدالعظيم زرقـاني   نوش القرآن
هيچ تعريفي از علوم قرآني ارائـه نشـده   

 است.
به هر حال بعد از اين مقدمه روشـن  
شد كه مورد بحث دربارة سـير تـاريخي   

زرقاني پـس   سم سوم است.علوم قرآن ق
علـوم  «از بحثي مفصـل دربـارة تركيـب    

نويسد: مباحث متعلق به قرآن  مي» القرآن
نـاميم؛ ماننـد:    مـي  »علوم قرآني«كريم را 

نزول قرآن، ترتيب و جمـع آن، كتابـت،   
قرائــت و اعجــاز آن، ناســخ و منســوخ، 

145Fآن و ...   محكم و متشابه

1. 

 ــــــــــ
 .42، ص1، جمناهل العرفان.  1
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آقاي صبحي صالح عقيده دارد كـه از  
مجمـوع كاربردهــاي عالمـان بــه دســت   

ــرآن  مــي ــوم ق ــد كــه مرادشــان از عل : آي
كه دربارة قـرآن بحـث   است هايي  دانش

، ترتيب آيات كتابت،لكنند؛ مانند نزو مي
متشــابه... محكــم و ناســخ و منســوخ و 

پژوه دانشگاه  آقاي ضياءالدين استاد قرآن
در مقدمــه بحــثش گفتــه اســت: دمشــق 

ى متعلق به قرآن، هر هاي مهم و كلّ بحث
كدام از عنـاوين آن ممكـن اسـت يـك     
دانش مسـتقل بـه حسـاب بيايـد؛ مثـل:      
محكــم و متشــابه و ناســخ و منســوخ و 

ينهــا. آقــاي ســالم محيســن هــم امثــال ا
همين عنوان را دارد. آقاي حكـيم   اًتقريب

االله خــويي  آيــة(شــهيد) و حضــرت  
تعـاريفي را مطــرح كردنـد كــه بـه نظــر    

تعريف علـوم  آيد مقداري از محدوده  مي
االله خـويي   آيةاز نظر بيرون است. قرآني 

علوم قرآني يعني: علومي كـه در فهـم و   
ايشان رند. مي داشناخت قرآن حالت مقد

كند؛ مانند عظمـت   هايي را ذكر مي نمونه
و مصونيت قرآن از تحريـف. مصـاديقي   

 ـ    كه ذكر كرده ا اند علـوم قـرآن اسـت؛ ام
يعنـي شـامل    ؛تعريف ايشان عـام اسـت  

 شود. علوم للقرآن هم مي
علوم قرآني كه آقاي حكيم نوشـته و  

ــه و خــوب هــم نوشــته ــ، پاي ، اي آنمبن
محمـد بـاقر    االله شـهيد سـيد   آيةمطالب 

صدر است كـه ايشـان پـس از شـهادت     
هاي  معظم له به بحث را تكميل و نوشته

آقاي صدر را با علامت ستاره مشـخص  
اند. تعريـف آقـاي حكـيم از علـوم      كرده

هـا و   قرآني عبارت است از: تمام دانـش 
ي كه به نحـوي در فهـم قـرآن    گوهايگفت

ــه    ــم دامن ــف ه ــن تعري ــاربرد دارد. اي ك
 وسيعي دارد.

 عريف برگزيدهت
علوم قرآني مباحث كلي مرتبط با قرآن 
است كه وجهي از وجـوه قـرآن را تبيـين    

هاي مـرتبط   كند يا به پرسشي از پرسش مي
ايـن يـك تعريـف    دهـد.   با قرآن پاسخ مي

علمي است. بيان مطلب اينكـه: گـاهي مـا    
كنيم كه  در باب ماهيت نسخ بحث مي مثلاً

آيـا  ، منسوخ يعنـي چـه؟   ناسخ كدام است
وجــود آيــه منســوخ در قــرآن كــه داعيــه 
جاودانگي دارد بـا جـاودانگي آن تنـاقض    

، هاي كلي ندارد؟ پاسخ به اين قبيل پرسش
گونه كه  در رديف علوم قرآني است، همان

 ـ  االله جوادي آملي مي آية ر اول فرمايـد مفس
ــي    ــوم قرآن ــود را در عل ــع خ ــد موض باي

ص كنـد و بعـد وارد حـوزه تفسـير     مشخّ
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ران قديم اين كار را ه علما و مفسبتّ، الشود
از علوم  ،بلكه در ضمن مطالب ،كردند نمي

 كردند. بحث مينيز قرآني 
هـا   مشكل اساسي من در سير نگارش

اين بود كه حجم كارهاي علمـاي شـيعه   
 ـ  .بوداندك در علوم قرآني  ي لذا مـن حتّ

ام. با  هاي تفاسير شيعه را هم آورده مقدمه
همچنان مشهود  كمي، ضعف و اين همه

 ـاست.  ه ايـن در واقـع يـك فرهنـگ     البتّ
لذا من در بـاب سـخن از جايگـاه     ،بوده

اي نوشتم و  ، مقالهاالله معرفت آيةمرحوم 
هـاي علـوم قرآنـي اهـل      گفتم كه بحـث 

، اما پر بـار نيسـت؛   ت پر برگ هستسنّ
، اما پـر  برگ هست علوم قرآني شيعي كم

146Fبار است

بي هاي اد . بنابراين غير از بحث1
ت بـه  هاي اهل سنّ و بلاغي كه در نوشته

هـاي   كه حقّـاً بحـث  ، شود وفور ديده مي
سودمند، ديدگشا و ارجمنـد هسـتند در   

، قريـب  جايگاه قرآنهاي مرتبط با  بحث
هاي اهل سنت سـترون   به اتفاق پژوهش

و عقيم اسـت و حتـي گـاهي التـزام بـه      
، ممكن است بـه كفـر   ها اي از بحث پاره

 ــــــــــ
بنگريد به: مجلّـه تخصصـي دانشـگاه رضـوي،     .  1

آية جايگاه علوم قرآني در تشيع و نقش «مقاله: 
 ».االله معرفت در آني

 ـ؛ منجر شود كـنم در صـورت    د مـي تأكي
آغـاز  «التزام به لوازم آنها. به مثل روايت 

 9را بنگريد، چگونه است پيامبر» وحي
ــا او ســخن  پيــك وحــي را مــي ــد، ب بين

آن هم پـس از   –گويد، اما با اين همه  مي
گيري و خلوت الهي شـك   ها گوشه سال
گيـرد،   سرگيجه مي –العياذ باالله  –كند  مي

زده شـده   نرود كـه ج ـ  به پنـدار آن مـي  
147Fاست

 ،، وحي قرآندر بحث اصل قرآن. 2
، ناسخ ، جمع قرآن، آغاز نزولنزول قرآن
، تأويــل و ، محكــم و متشــابهو منســوخ

، ولـي در  ها امكان دارد اين لغزش تفسير
 ـ ر علمـاي شـيعه بـه بركـت     شيعه و تفكّ

با اين مشـكلات   :پيروي از اهل بيت
 مواجه نيستيم.

معرفت  االله آيةمن در آن مقاله نوشتم 
با طرح ديدگاه ناب شيعه در حوزه علوم 

انـد؛   قرآني خدمت بزرگي به تشيع كـرده 
 ها را تجميع نمودند. چون پراكنده

يادآوري اين نكته هم لازم است كه بـه  

 ــــــــــ
، بـا  254، صهاي علوم قرآني نگارشبنگريد بـه:  .  2

هـاي   بنگاهي بـه آغـاز وحـي در كتـا    «عنوان 
ـري  و نيز » تاريخ قرآني ـه طب ، مقالـه دراز  يادنام

يـاد، علـي دوانـي، بـا      دامن محقق عاليقدر زنده
آغاز وحي و بعثت پيامبري در تـاريخ و  «عنوان 

 .208-157، ص»تفسير طبري
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تعبير مرحوم آخوند خراسـاني خيلـي هـم    
لازم نيست به دنبـال جـامع و مـانع بـودن     

هـا بيشـتر از    چون تعريـف  ،تعاريف باشيم
، لــذا برخــي از رح الاســم اســتبــاب شــ

 عالمان به درستي عقيده دارنـد كـه اصـولاً   
درسـت و نادرسـت   ر استتعاريف متطو ،

توانيـد روي يـك    ، شما غالباً نميشوند مي
ف كنيد؛ به عنوان مثال تعاريف تعريف توقّ

دربارة فلسفه در طول قرون مدام دگرگون 
شده است. لذا من در كنار تعريـف علـوم   

ام كه: آيـا   پرسش را مطرح كردهقرآن، اين 
دّ  مصاديق اين تعريف در علوم قرآني محد

جـواب   اً؟ قطعباشد و داراي چارچوب مي
در يكصـد سـال پـيش     منفي اسـت. مـثلاً  
هاي قرآن بحثي وجـود   دربارة ماهيت قصه

تا اينكه اين پرسش طرح شد كـه  نداشت. 
 خارجي دارد يا نـدارد؟ » ما بإزاء«، آيا اينها

 ي اتفاق افتاده است يا نه؟يها واقعه
آقــاي امــين الخــولي ايــن مســئله را  
مطرح كرد، بعـد هـم شـاگردش محمـد     
احمد خلف االله اين را پيگيري كرد و بـه  
صورت مكتوب درآورد و الآن به عنـوان  
يك بحث جدي قابل پيگيري اسـت. در  

ـي القـرآن الكـريم   كتاب   الفن القصصي ف
تـا   دكتر احمد خلف االله كه حدود پانزده

 ـ  نقد و رد ه ّ به آن نوشته شده اسـت؛ البتّ

هـاي   هخلف االله عقيده ندارد كه همه قص
خارجي نداشـته باشـد و    ما بإزاء، قرآني

نيز اسطوره در كلام ايشان همان معنـايي  
شناسي امـروزي مطـرح    است كه در دين

نه به معناي آنچه كـه در قـرآن    ،باشد مي
اسـاطير  «آنچـه كـه از   يعنـي   ؛آمده است

 .مراد است» الاولين
ها را در سه بخش قـرار   خلف االله قصه

اسـطوره   دهد و يك بخش آن را كـاملاً  مي
، به همان معنايي كـه گفتـيم، يـك    داند مي

داند و بخـش   بخش را هم كاملاً واقعي مي
هايي در واقع تـاريخي   سوم را داراي ريشه

 يـا مـثلاً   داند كه بازسازي شـده اسـت.   مي
و مـدتي  ، ايران شدهبحث اخيري كه وارد 

بحث زبـان  هم بحث در آن بسيار داغ بود 
نه زبـان   ،دين و به تبع آن زبان قرآن است

قرآن به معناي لغت و لهجـه كـه از قـديم    
آن را لغـت قـريش    مطرح بوده كـه غالبـاً  

خود اين هم مهم است كـه  ه البتّگفتند.  مي
آيا زبان قرآن بـه لهجـه قـريش اسـت يـا      

ركت سـهامي از  هـاي ديگـر؛ يـا ش ـ    لهجه
هاي متفاوت است يا به تعبيـر امـروز    لهجه

لهجه معيار است؟ من خـودم عقيـده دارم   
 لهجه معيار است.

هـا بازخوردهـاي فراوانـي     اين بحث
همين بحث تفسير موضوعي هنـوز   .دارد
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اي عقيده دارند كـه   ه. عدهم چالش دارد
، بنابراين .تفسير موضوعي درست نيست

مطـرح شـود    پرسشي كـه دربـارة قـرآن   
تواند تحت عنوان علوم قرآنـي جـاي    مي

گيرد؛ مانند بحث وحياني بودن قرآن كـه  
آيا لفظ و معناي آن بـا هـم بـه صـورت     
وحي است يا معنا وحي است بدون لفظ 
يا يك چيز ميانه است؟ ايـن مسـئله بـه    
صورت جدي مطرح است كه سابقه هم 

در كتاب اصول خود ايـن  اص دارد. جص
هـاي   رده است. و كتاببحث را مطرح ك
ت از ايـن جهـت قابـل    اصولي اهل سـنّ 

تـر   به خصوص منابع قديم ،ت استاهمي
تـا   هـاي قرآنـي   آنها. در شيعه هم بحـث 

درباره قرآن و ابعاد  معالمدوران صاحب 
مه شده است. در اصول علاّ آن مطرح مي

هـاي قرآنـي بـه صـورت      حلي نيز بحث
148ل شده استجدي مطرح و مفصF

1. 
سي اين است كه مـا سـير   پرسش اسا
ر چه چيزي را مورد بررسي تحول و تطو

دهيم؟ عنوان علوم قرآني تا قـرن   قرار مي
سه بار به كار رفتـه اسـت. در دو    ،ششم

با آنچه ما از علوم قرآني  اًمرحله كه قطع

 ــــــــــ
 .الوصول الي علم الأصول نهايةبنگريد به: .  1

 ايم، متفاوت است: اراده كرده
، از محمـد  الحاوي في علوم القرآن -1

ق كـه  309اي ابن خلف بن مرزبان، متوفّ
آقاي صبحي صالح گمان كرده كـه ايـن   

تـرين تعبيـر مضـاف علـوم قرآنـي       قديم
ــ .اســت در دســترس  -ه ايــن كتــاب البتّ

هـايي كـه از آن شـده و     نيست، ولي نقل
 اند كـه  حجمي كه براي آن گزارش كرده

نبايد مراد نويسنده  اً، قاعدتجزء است 29
 بحث مورد نظر ما باشد.

علـي بـن    لقرآنالبرهان في علوم ا -2
ق. بـيش از  430ابراهيم حوفي، متوفـاي  

نصف اين كتاب موجـود اسـت و داراي   
ــر و   ــه الازه نســخه اســت و در كتابخان

149Fهاي تركيـه  كتابخانه

باشـد.   موجـود مـي   2
اكنون كتابي در اختيار داريـم بـا عنـوان    

ــرآن  ــير الق ــي تفس ــه ف ــوفي و منهج ، الح
نگاشته آقاي دكتر محمد عثمان يوسـف  

شود كه ساختار كتـاب   علوم ميو از آن م
 است. مجمع البيانمانند 

به نظر من اولـين بـار ايـن عنـوان از     
به كـار رفتـه    150F3)597سوي ابن جوزي (م

 ــــــــــ
گويند حدود پنج درصـد از   برخي از اهل اطلاع مي.  2

 فهرست شده است.هاي تركيه  كتابخانهي ها كتاب
ام اولين بار ابـوبكر محمـد بـن     در مقامي نوشته.  3

← 
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 ـ  ر كـار  است. ابن جوزي عالمي بسـيار پ
كـرده   فكـري مـي   ئـه بوده و همه را تخط

ــاظ     ــه لح ــوزي ب ــن ج ــار اب ــت. آث اس
وي در كتـاب   .شناسي نظير ندارد جامعه

ا كـه بـه تحليـل و بررسـي     آنج ـ المنتظم
 پردازد واقعاً روزگار خودش در بغداد مي

 رينالقصاص والمذكّنظير ندارد، يا كتاب 
او براي شناخت فضاي فرهنگي آن زمان 
بسيار مفيد است. ابن جـوزي در بحـث   

، هـم بـه صـورت جـدا وارد     علوم قرآن
بحـث   يشده و هم به صـورت مجمـوع  

 ـ در كرده است.  ـون عل وم فنون الافنان عي
151Fالقرآن

تا از مباحث مربوط به علوم  36 ،1
قرآن را كه در درازناي تاريخ و قبل از او 

→ __________________________  
) اين عنوان 328قاسم بن بشاّر انباري نحوي (م

كـه   عجائب علوم القرآنرا به كار برده است در 
 گويا درست نيست.

انـد   آقاي دكتر محمد عطا موعد كتـابي نگاشـته   
محمد ي با عنوان ارجمند و سودمند درباره انبار

ابن القاسم الأنباري و جهوده في النحو و الصـرف  
. وي در اين كتـاب آثـار چـاپ شـده و     و اللّغه

انـد و   چاپ نشده وي را با دقت گزارش كـرده 
از آنِ وي  عجائب علوم القـرآن اند كه  نشان داده

نويسي و  نيست و اين نسبت از تسامح فهرست
سرچشـمه   نگاري پس از آن از اشتباه شرح حال

 .71گرفته است. ر.ك: كتاب يادشده، ص
ـان  .  1 ـون الأفن ــام العـالم ...، فن ...، عبـدالرحمن بــن  للإم

ه و أكمل فوائده الدكتور ضياء الـدين  قجوزي، حقّ
 ق.1408عتر، بيروت، دارالبشائر الإسلاميه، 

شـود   گرد آورده اسـت. مـي   ،مطرح بوده
گفت اولين كتاب جامع علوم قرآنـي در  

 همين كتاب است. ،ر تاريخير تطويس

 ضرورت نگاه جامع به موضوع
، بايـد هـر   در مطالعه تحول علوم قرآن

، (درست مينه بحث شدهآنچه كه در اين ز
و نادرست) مورد بررسي قـرار گيـرد. لـذا    
من در جـواب اشـكال كسـاني كـه گفتـه      

، آورده بودند فلاني هر چه دم دستش بوده
ـوم    سـير نگـارش  است (در كتاب  هـاي عل

، گفتم كه پژوهشگر در تاريخ علـم ) قرآني
ــي  ــاده را م ــاق افت ــاريخ اتف ــه  ت ــند ن نويس

خواهد تـاريخ  اگر كسي ب ها را؛ مثلاً درست
هيئــت  اًهيئــت و نجــوم را بنويســد حتمــ

نويسـد. در   بطلميوسي نسخ شده را هم مي
غريـب القـرآن   طوري است.  همه علوم اين

به يك معني جز علوم قرآني نيسـت و بـه   
من ايـن اسـت هـر    ي يك معنا هست. تلقّ

، جـزء علـوم قرآنـي    آمـده  اتقـان آنچه در 
 آيد. شمار مي به

 از فضائل القرآني تلقّ
ي داريـم؟  ما از فضائل القرآن چه تلقّ

يعني طوري به ذهن آيد:  ممكن است اين
هايي در باب ثـواب قرائـت قـرآن     كتاب
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انـد يـا در بـاب     رواياتي را جمـع كـرده  
هــاي قــرآن كــريم  خصــائص و ويژگــي

فضـائل  «اند، در حالي كـه   روايات آورده
، قديم اين موضوع را ندارنـد  »يالقرآنها

و جــامع علــوم  هــاي مهــم بلكــه كتــاب
ه نسبت به زمان خودشـان؛  اند؛ البتّ قرآني

152Fكتاب مثلاً

بـاب دارد كـه    57ابو عبيـده   1
پانزده تا از عناويني كه مـا امـروز جـزء    

، در آنجـا ذكـر شـده    دانيم علوم قرآن مي
است. اينها از منابع مهم علوم قرآنـي بـه   

از جمله منابعي كه براي آيند.  حساب مي
ن كمــك بــه مــ 7مصــحف امــام علــي

 بود. ها ، همين فضائل القرآنفراواني كرد

 نخستين مجموعه علوم قرآني
، اولـين  اگر با اين نوع نگاه جلو بـرويم 

عنوان علوم قرآني مجموعه منقول از امـام  
كه  7است به روايت امام صادق 7علي

گاهي هم از آن به عنوان تفسـير ابـن ابـي    
 »ناسخ القرآن و منسوخه«، يا زينب نعماني

االله سـعد بـن عبـد     »محكم و متشابه«ا يو 
153Fياد شده اسـت اشعري 

. مجلسـي هـم در   2

 ــــــــــ
 تا. ، بيفضائل القرآن، قاسم بن سلام ابو عبيده.  1
عد بن عبد بن عبـداالله  ، سناسخ القرآن و منسوخه.  2

 اشعري.

تا  1صفحه  ،به چاپ بيروت بحار 98جلد 
» اصــناف علــوم قــرآن«تحــت عنــوان  90

بحث كرده است. اين مجموعه در مقدمـه  
تفسير منسوب بـه علـي بـن ابـراهيم هـم      

بـه اشـتباه   هست. (با انـدك تفـاوتي) گـاه    
بـه سـيد    »لمتشابهالمحكم وا«تحت عنوان 

154Fمرتضي نسبت داده شده است

و چـون از   3
ن امـين  س ـ، سيد محنقل شده 7امام علي

سـندي از خـودش    اعيان الشيعهعاملي در 
155Fبه اين كتاب نقل كرده است

. به هر حـال  4
 اين مجموعه آغاز علوم قرآن است.

 مجموعه ابن عباس
رسيم بـه مجموعـه منقـول از     بعد مي

ــاس.  ــن عب ــارة شخصــياب ايشــان  تدرب
هاي متفاوتي زده شده، ولي از نظر  حرف

ــوي  ــم عل ــالم بســيار مه ــن ع ــديش  م ان
 ــــــــــ
، ناسخ القـرآن و منسـوخه و محكمـه و متشـابهه    .  3

تأليف شيخ الطائفه في عصره أبي القاسم سـعد  
ق)، تحقيـق  301بن عبداالله الأشـعري القمـي (م  

عامر الشـوهاني الزبيـدي. آقـاي سـيد حسـين      
اي دراز دامـن از   موسوي بروجردي در مقدمـه 

ختلـف آن و  هـاي م  چگونگي اين متن، روايـت 
اند،  ها با هم سخن گفته چگونگي ارتباط روايت
رسـائلي پيرامـون قـرآن    «و نيز ر.ك: بـه مقالـه   

ــان انديشــه، »:منسـوب بــه اهــل بيــت  ، كيه
 .114، ص28ش

 .90، ص1، جاعيان الشيعه.  4



 73 1390 تابستان 111شمارة 

 مظلوم واقـع شـده   سرشتي است كه پاك
مجموعه منسوب به ابن عباس در . است

آراء شايد يك دهم مال خـودش نباشـد   
االله سـيد محمـد    آيةكه بايد تنقيح گردد. 

مهدي خرسان دربارة ابن عباس موسوعه 
ارد كه حـدود شصـت   اي د بيست جلدي

پنج  .سال روي اين كتاب كار كرده است
االله  آيـة جلد از اين موسوعه چاپ شده. 

سـه  اند كـه مؤس  سيستاني هم تأكيد كرده
ايشان در نجف آن را چاپ  7امام علي

كند. اين مجموعه در چهار بخش تأليف 
شده است. پنج جلد نخست اختصـاص  

پنج جلد دوم  ،دارد به زندگي ابن عباس
 ،ت علمي ايشانختصاص دارد به وضعيا

ــوم   ــد س ــنج جل ــه  پ ــاص دارد ب اختص
هاي تفسيري ابـن عبـاس و پـنج     ديدگاه

 »يهو ما علَ هما لَ«جلد آخري هم پيرامون 
هاي اخير  خاورشناسان نيز در سالاست. 

ّي و گسترده به ابن عباس  به صورت جد
اند؛ از نقد وضع علمي گرفته تـا   پرداخته

بـداالله بـن عبـاس وجـود     ع اينكه اصـلاً 
رسد استناد اين  خارجي ندارد. به نظر مي

مجموعه به ابـن عبـاس چنـدان مشـكل     

156Fندارد

1. 
ــوم  ــرن س ــا ق ــمت ــاوين  ، مه ــرين عن ت

هـاي علـوم قرآنـي عبـارت بـود از:       كتاب
، ناسـخ و منسـوخ و   ، غريب القرآنقرائت

محكم و متشابه. تا نيمـه قـرن سـوم شـما     
 ،بـل محكـم  كتابي با عنـوان متشـابه در مقا  

 ــــــــــ
مجموعه گرانقدر ياد شـده اكنـون چـاپ شـده     .  1

ـه و     موسوعةاست ( ـر الأم ـاس، حب عبداالله بن عب
ـاريخ و سـيره  الأولـي:   الحلقة، القرآنترجمان  ، ت

ــد مهــدي الســيد حســن   د محمــأليف  الســي ت
ــاث     ــز الأبح ــم، مرك ــان، ق ــوي الخرسْ الموس

ق. و مجموعـه  1428الأولـي،   الطبعة، العقائدية
ــت      ــر اس ــتانه نش ــدي در آس ــدي بع ــنج جل پ
اميدواريم به زودي مجموعه آن چاپ شود. در 

هـم اسـت   ميان ميراث عبداالله بن عباس آنچه م
است. اكنون مجال بحث » مسائل نافع بن ازرق«

تفصيلي درباره آن را نداريم، اما ضـرورت دارد  
اين نكته را تأكيد كنيم كه بر اسـاس معيارهـاي   

شناسي و نقد متن،انتساب معاني يادشده در  متن
ها، و انتساب آن اشعار بـه   آن شعرها براي واژه

تفـاق  قبايل درست است و بـه لحـاظ اسـتوارِ ا   
افتاده بين عبداالله بن عبـاس و نـافع بـن ازرق،    

توان گفـت مشـكلي وجـود نـدارد، اكنـون       مي
، أبي تـراب الظـاهري،   شواهد القرآنبنگريد به: 

هّ. مؤلف در جلـد اول   النادي الأدبي الثقافي، جد
اين مجموعه ارجمند كه بالغ بر هشتصد صفحه 
است به لحاظ متن و محتـوي اشـعار را شـرح    

و نشان داده است كه اين معـاني در دوره  كرده 
هاي يادشده بوده است. برخي  جاهلي براي واژه

ديگــر نيــز از زاويــه ديگــر انتســاب را اســتوار 
التفسير اللغوي لغريب القـرآن بالشـعر   اند:  دانسته

، دكتر حمدي شيخ، مكتبـه  العربي عند ابن عباس
 ق.1428وهبه، قاهره، 
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 ـ  يبين نمي هـايي كـه    ابد نـود درصـد از كت
، در مقابل محكـم  عنوان متشابه القرآن دارد

 اًنيست. لذا در اين سه قـرن اول كـه نوع ـ  
، ايــن شــد ي مــيحــوزه و دوره ادبــي تلقّــ

شـده اسـت. در ايـن     ها تـأليف مـي   كتاب
هاي مـرتبط بـا    فاصله زماني حتي از كتاب

وم اعجاز قرآن خبـري نيسـت. در نيمـه د   
هاي اعجاز قـرآن البتـه بـا     قرن سوم بحث

 غير لفظ اعجاز شروع شد بـا عنـوان مـثلاً   
و عنـوان   ،كـه جـاحظ دارد  » نظم القـرآن «

مجاز القرآن، نـه مجـاز در برابـر حقيقـت     
(يعني سبك گويشي) يا بـه عنـوان صـرفه    

 ام (استاد جاحظ) است.كه بنيانگذار آن نظّ
البرهان في ، اواخر قرن هشتم هجـري 

از سوي محمـد بـن عبـداالله     م القرآنعلو
) نوشته شد كه بـه تعبيـر   794زركشي (م

االله معرفت او به معناي واقعي كلمـه   آية
پهلوان در اين فن بوده است و در سـاير  

نوع علوم قرآني كه زركشي  47علوم نيز 
، در واقع اندوخته پيشينيان كند مطرح مي

 80بوده كه پس از وي سيوطي آن را بـه  
رسد بـه   رساند، تا اينكه نوبت مي نوع مي
والاحسان فـي   الزيادةي در بن مكّ محمد

نـوع علـوم    120كـه ايشـان    علوم القرآن
 كند. قرآني مطرح مي

 قرن چهاردهم
اين سير تحول تا اينجـا اسـت. امـا در    

افتـد و مـن    قرن دهم اتفاقات زيـادي مـي  
توانم سال به سال پيش  نمياحساس كردم 

ـوم    نگـارش سـير  در كتـاب   بروم هـاي عل
لذا به صورت موضوعي كار كـردم   .قرآني

ولي متأسفانه  ،كه اولين آن تاريخ قرآن بود
جا يك پيشنهاد را در در اينادامه پيدا نكرد. 

كـنم كـه: آيـا     ل طـرح مـي  ؤاقالب اين س ـ
شود اين مجموعه عنـاوين را در يـك    نمي

 يتساختار منطقي جاي داد؟ و به سبك سنّ
لوم قرآن دنبال كنيم؟ گذشته بحث را در ع

 120يـا   80خودم قصد دارم مجموعه اين 
االله  آيةه بندي كنم. البتّ نوع را در قالبي طبقه

بنـدي را بـر اسـاس اهـم و      معرفت تقسيم
 مهم انجام داده است.

هاي علوم قرآن را بـه   مجموعه بحث
 بندي كرد:  توان طبقه اين صورت مي

ــرآن -1 ـ ــادي ق ـ ؛ در ايـــن مبـــادي مب
، تعاريف و سانه و مبادي تاريخيشنا روش

روش تحقيـق  را بيـاوريم.   هاصول موضوع
از آن غافـل   اًبسيار مهم است كـه مـا نوع ـ  

علوم به تمايز گفتند  علما مي قبلاًشويم.  مي
، اما امـروزه  شود موضوعات آنها مرتبط مي

عقيده دارند تمـايز بـه   علم بعضاً فيلسوفان 
 :هـاي امامـان   ها است. در توصيه روش
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م وجود دارد كـه هـر چيـزي را بايـد از     ه
157Fباب خودش وارد شد

1. 
ــاريف -2 ــن بخــش  ؛تع ــرآندر اي ، ق

ــوره ــاره س ــه و پ ــطلاحات  ، آي اي از اص
مرتبط تعريف شود و يك سـري اصـول   

هـاي ديگـر    موضوعه را هم كه در دانش
يــت ؛ ماننــد بحــث حجشــود بحــث مــي

ظواهر و تواتر قرآن و ... كـه در اصـول   
 .گيرد ميمورد بررسي قرار 

در اين  ؛مباحث اصلي علوم قرآني -3
. 1 :موضوعات تقسـيم شـود بـه   قسمت 

هاي اصلي و مرتبط به حوزه فهـم؛   بحث
 ،، مبهمـات ، اعـلام مانند مفردات، متشابه

هـاي مـرتبط بـه     . بحث2مترادفات. و... 
، حوزه مـتن؛ ماننـد خـود مسـئله وحـي     

ــونگي آن ــعچگ ــدوين، جم ــم و ، ت ، نظ
هـاي ترجمـه و    ثترتيب و بـالاخره بح ـ 

 گونه مطالب. اين
ـه اوصـاف و      بحث -4 ـرتبط ب هـاي م

، تقسـيمات  ؛ مانند: اسماء صـفات حالات
 ــــــــــ
بسيار مهم است.  :اين نكته در ميراث امامان.  1

يسَْ البْرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا وَلَ ... (سوره بقره  189ذيل آيه 
كنَِّ البْرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأتْوُا  ـٰالبْيُوُتَ مِنْ ظهُوُرِهاَ وَل

از حضرت ابوجعفر امام  )... البْيُوُتَ مِنْ أبَْوَابهِاَ
اند كه فرمود: يعني أن يأتي  گرايش كرده 7باقر

عياشي، تفسير وجهه، أي الأمور كان...، الأمور من 
 .224، ص1، جالمحاسن؛ 105، ص1ج

نها و ، و خواص و امثال اي، فضائلفواتح
هايي كه نـاظر بـه ماهيـت     بالاخره بحث

، محكـم و  ناسـخ و منسـوخ   مانند ؛است
 ، اصالت متن و امثال آن.متشابه

ي ريـز  اگر بتوانيم چنين طرحي را پي
 ،شـود  ، علوم قرآن داراي ساختار ميكنيم

منابع مهـم  وان با توجه به اين ت مي گاه آن
 ـ  ، بحـث كه در اختيار داريـم  ي و هـاي فنّ

البتـه ايـن   علمي دربارة آنهـا انجـام داد.   
ــه ــراد   طبق ــط اف ــا و توس ــدي در جاه بن

الـدين   از جمله قطب ،مختلف انجام شده
 ها هم اين كـار  ياي از سنّ شيرازي و پاره

انـد. و مـن خـودم در ايـن سـير       را كرده
نگارش تلاش كردم از همه منابع استفاده 
كنم؛ حتي كتابي كه فقط يك نكته داشته 

 از آن بهره گرفتم.
اميدواريم خداونـد سـبحان حـلاوت    

 انس با كتابش را به ما عنايت فرمايد.
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